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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
پاسدار شهيد حجت سعيدآبادي متولد سال‌1376 
در بندر لنگه اســتان هرمزگان بود؛ همان استاني 
كه اكنون و پس از جنگ تحميلي رمضان، به جهت 
پاســداري از تنگه هرمز، توجهات را معطوف خود 
كرده است. حجت در روز سوم جنگ تحميلي سوم 
)11 اسفندماه 1404( و در آب‌هاي جزيره بوموسي به 
شهادت رسيد؛ روزي كه خبر شهادت امام خامنه‌اي 
منتشر شــد، حجت بســيار ناراحت بود و دقايقي 
در آغوش مادر گريه كــرد. روز بعد راهي مأموريت 
مي‌شــود و در همين مأموريت نيز به امام شهيدش 
مي‌پيوندد. شهيد سعيدآبادي هنگام شهادت، يك 
فرزند دختر به نام حلما داشــت كه اكنون فقط پنج 
ماه دارد. شب آخر، حلما را به همسرش مي‌سپرد و 
روز بعد در حالي كه از دوستانش خداحافظي كرده 
بود، آخرين عكس يادگاري را با فرماندهش مي‌اندازد 
و لحظاتي بعد به شهادت مي‌رســد. در گفت‌وگو با 
طاهره سعيدآبادي مادر شــهيد، نگاهي به زندگي 
اين شــهيد دهه هفتادي جنگ رمضان انداختيم. 

 آقا حجت چندمين فرزند شما بود؟
حجت كي برادر دارد كه دو سال ‌از خودش بزرگ‌تر است 
و با خواهرش هم دوقلو هستند. پسرم سال‌1376 به دنيا 
آمد و موقع شهادتش 28 سال‌داشت. چند سالي مي‌شد 
كه به عضويت سپاه درآمده بود و خواست خدا بود كه در 

همين رخت پاسداري شهيد شود. 
 گويا پدر شهيد هم از رزمندگان دوران دفاع 

مقدس هستند؟
بله، همسرم در زمان جنگ تحميلي هشت ساله، مدتي به 
عنوان بسيجي به جبهه رفت و دچار موج انفجار هم شد. 
در كل ما كي خانواده مذهبي و انقلابي داريم و فرزندانم 
در چنين جوي بزرگ شده‌اند. حجت نوجواني‌هايش را 
به مسجد محله مي‌رفت و همان جا عضو بسيج می‌شود. 
بعدها به عضويت سپاه درمی‌آید. به شغل پاسداري علاقه 

داشت و به دنبال علایقش رفت. 
 شهيد متأهل بودند؟ 

پسرم دو سال‌ قبل از شــهادتش ازدواج كرده بود و كي 
دختر چهار ماهه به نام حلما دارد. 9 اسفند سال‌1402 
ازدواج كرد و 11 اسفند1404 به شهادت رسيد، يعني 
فقط دو سال‌و دو روز از ازدواجش مي‌گذشت كه آسماني 

شد. 
 پــس وقتي كــه عــازم ميدان مي‌شــد، 
دلمشغولي‌ای به نام حلماي چهار ماهه داشت؟

پسرم بسيار نوه‌ام حلما را دوست داشت. هر وقت به همراه 
همسر و دخترش به خانه ما مي‌آمدند، از زبان دخترش 
من را خطاب قرار مي‌داد، چون من را كربلايي صدا مي‌زد، 
از زبان دخترش مي‌گفت: كربلايي ما اومديم... همسرش 
تعريف ميك‌ند كه هر وقت حلما سرما مي‌خورد، با اينكه 
روز بعد حجت بايد صبح ســاعت شــش به سركارش 
مي‌رفت، اما تمام شب خودش بالاي سر بچه مي‌نشست و 
از او مراقبت ميك‌رد. به همسرش مي‌گفت تو برو بخواب 
من مواظبش هستم. روزي هم كه مي‌خواست به آخرين 
مأموريتش برود، سفارش حلما را به همسرش كرده بود. 

 چطور فرزندي براي شما و پدرش بود؟ 
خدا را شكر هر ســه فرزندانم اهل و خوب هستند، ولي 
حجت تفاوت‌هايي داشت. از همان بچگي خيلي صبور 

و قانع بود و  بچه آرام و ســر به زيري بود. خوش‌اخلاق 
و خوش‌برخورد بود. هميشــه لبخند برلب داشت. هيچ 
موقع از من و پدرش توقع زيادي نداشــت. مثلًا اگر كي 
ليوان آب به او مي‌دادم، بــراي همين لطف كوچك هم 
تشكر ميك‌رد. در طول عمر 28ســاله‌اش يادم نمي‌آيد 
با من و پدرش تندي كرده باشــد. هيچ وقت صدايش را 
براي ما بالا نمي‌برد. در طول زندگي گاه امكان داشــت 
كاستي از طرف ما صورت گرفته باشــد، ولي حجت به 
خودش اجازه نمي‌داد با ما رفتار بدي داشته باشد، حتي 
وقتي ازدواج كرده بود و خانه‌اش با ما فاصله گرفته بود، 
اگر كاري داشتيم يا زنگ مي‌زديم و چيزي نياز داشتيم، 
سعي ميك‌رد در سريع‌ترين زمان ممكن مشكل ما را رفع 
كند. اگر هم سرش شلوغ بود يا كاري داشت، از ما فرصت 
مي‌خواست كارمان را انجام دهد يا اينكه مي‌پرسيد: اگر 
عجله داريد، كار خودم را كنسل كنم و بيايم به كار شما 
برسم؟ خيلي كم‌كحال ما مي‌شد. اين لطف و محبتش 

را هميشه داشت. 
 فرزند شــما دو روز پس از شــهادت مقام 
معظم رهبري و يك روز بعد از اعلام اين خبر 
به شهادت رســيدند، واكنش‌شان نسبت به 

شهادت حضرت آقا چه بود؟
حجت بسيار به مقام معظم رهبري علاقه داشت. عرض 
كردم كه من را »كربلايي« صدا مي‌زد و موقعي كه همراه 
دختر و خانمش به منزل ما مي‌آمدند، از همان بدو ورود 
شــوخي ميك‌رد و از زبان دخترش مــن را صدا مي‌زد، 
اما روزي كه خبر شــهادت حضرت آقا منتشر شده بود، 
لحظه‌اي كه به خانه ما آمدند هيــچ حرفي نزد و بغض 
كرده بود. تا من را ديد، محكم بغلــم كرد و هر دو گريه 
كرديم. بعد آمد نشســت روي مبل و دستش را گرفته 
بود روي چشمانش اشك مي‌ريخت. حدوداً پنج، شش 
دقيقه‌اي در همين حالت بود و خيلي گريه كرد. آخرين 
ديدار ما همان روز بود. روز بعد خودش هم شــهيد شد. 
پسرم بيشتر از كي روز فراق رهبرش را تحمل نكرد. آن 
روز دو‌دقيقه‌اي در خانه ما ماند و بعد رو به خانمش كرد 
و گفت بايد بروم. گفتم بمان بــراي افطار. گفت به ما دو 
ساعت فرصت دادند كه برويم خانواده را ببينيم، اما اين 
كيي، دو ساعتش شد شش، هفت ساعت، گويا شناورشان 
دير آماده حركت شده بود. خلاصه در همين فرصت پسرم 
به خانه خواهر دوقلويش و پيش دوستان هم رفت و با آنها 
هم ديدار و خداحافظي كرد. آن روز پسرم با كمي تأخير 

به مأموريت رفت. 
 در همين مأموريت به شهادت رسيدند؟ 

بله، آنها را به جزيره بوموسي برده بودند. ظهر روز بعد در 
حال بازگشت از مأموريت، با پهپاد دشمن رو‌به‌رو شده 
بودند. از جمع آنها تعدادي شهيد و تعدادي مجروح شده 
بودند. دوستان پسرم كه شــاهد ماجرا بودند مي‌گفتند 
وقتي پهپاد روي شــناور ظاهر شــد، فرمانده در اتاقك 
بالايي و پســرم و همرزمانش در كابيــن پايين بودند. 
حجت و كيي از دوســتانش زودتر از بقيــه بالا مي‌روند 
و حجت پشــت دوشــكا قرار مي‌گيرد و به سمت پهپاد 
شلكي ميك‌ند. در همين لحظه پهپاد راكتش را شلكي 
ميك‌ند. اولين نفري كه تركش به او اصابت ميك‌ند، پسرم 
بود. در درگيري اوليه فقط حجت شهيد مي‌شود، اما در 
تداوم درگيري، نفرات ديگري از جمله فرمانده پســرم 
به شهادت مي‌رســند. چند نفري هم مجروح مي‌شوند. 
همين مجروح‌ها راوي نحوه شهادت حجت شدند. كي 
نكته‌اي را عرض كنم كه پسرم قبل از شهادت، كي عكس 

يادگاري با فرمانده‌اش مي‌اندازد. لحظاتي بعد هر دو به 
شهادت مي‌رسند و اين عكس به عنوان كي يادگاري زيبا 

از دو شهيد باقي مانده است. 
 چقدر طول كشــيد تا خبر شهادت را به شما 

اطلاع بدهند؟
حول و حوش ســاعت كي ظهر كه اين اتفاق افتاده بود، 
خيلي طول نكشيد كه برخي دوستان و آشنايان زودتر از 
ما متوجه شهادت حجت شده بودند. آن روز من خانه بودم. 
همه خبر داشــتند و به من چيزي نمي‌گفتند. ساعت2 
عصر طبق معمول هر روز ماه رمضان من جزءخواني قرآن 
را از تلويزيون دنبال ميك‌ردم، البتــه در دو روز ابتدايي 
جنگ جزء‌خواني پخش نشــد و من منتظر بودم ببينم 
آن روز پخش مي‌شود يا نه. نهايتاً خودم شروع كردم به 
خواندن قرآن. نمي‌دانم چند صفحه خوانده بودم كه یک 
آن احساس كردم كسي به من نهيب زد »حجت شهيد 

شده است«، انگار كه به دلم برات شده بود. بلافاصله گفتم 
استغفرالله و خودم را سرزنش كردم. گفتم اين چه فكري 
بود كه به ذهنم رســيد. اين دل‌نگرانی باعث شد فكرم از 
قرآن پرت شــود. نفهميدم كدام آيه را خوانده‌ام. شروع 
كردم از اول صفحه را خواندن. آن صفحه را كه خواندم، 
قرآن را بســتم و رفتم لباس‌هاي مشكي‌ام را آماده كنم، 
چون مقام معظم رهبري هم به شــهادت رســيده بود و 
مي‌خواســتم تا چهلم ايشــان لباس‌هاي رنگي نپوشم. 
داشتم لباس‌هاي مشكي را از ديگر لباس‌ها جدا ميك‌ردم 
و در همان حالت هم در هال بود كه شنيدم از سمت خانه 
دخترم صداي جيغ مي‌آيــد. خانه دخترم فاصله كمي با 
خانه ما دارد. ســريع چادرم را پوشيدم و رفتم ببينم چه 
خبر است. پيش خودم گفتم شايد دعوايي، چيزي شده. 
رفتم سمت خانه دخترم كه ديدم مردم جمع شده‌اند و 
دخترم دارد با دختر عموهايش گريه ميك‌ند. گويا دخترم 
هم تازه متوجه شهادت برادرش شده بود. به او كه گفته 
بودند نتوانسته بود خودش را نگه دارد و جيغ زده بود، البته 
اين را عرض كنم كه پسر بزرگم زودتر از همه متوجه خبر 
شهادت برادرش شده بود. مسافرت بود و دلش نيامده بود 
به من زنگ بزند. زنگ زده بود بــه خواهرش اطلاع داده 
بود. من كه رســيدم جلوي در خانه دخترم، مردم جمع 
شده بودند، اما كسي دلش نمي‌آمد به من چيزي بگويد. 
بعضي‌ها مي‌گفتند زخمي شده است. در محله ما كي بنده 
خداي بســيجي داريم كه خودش هم پسر شهيد است. 
ايشان گوشه‌اي ايستاده بود. رو به او كردم و گفتم: حاجي 
شما راســتش را بگو، حجت شهيد شده يا زخمي است؟ 
ايشان سرش را تكان داد و گريه كرد. همان جا حتم كردم 

كه پسرم به شهادت رسيده است. 
 راهي كه پسرتان تا شهادت پيمود، از بسيج و 
مسجد آغاز شده بود. شهيد در كدام مسجد 

فعاليت ميك‌رد؟
در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( محله هدايتي بندر لنگه 
كه محل زندگي‌مان بود، فعاليت ميك‌رد. پايگاه بســيج 
شهيد نجات خاوند در اين مسجد بســيار فعال است و 
حجت مدت‌ها آنجا بسيجي بود. بعدها هم كه به عضويت 
نيروي دريايي سپاه درآمد و در همين كسوت به شهادت 
رسيد. پسرم پاسدار بود؛ پاسدار كشور و امنيت مردم و 
اعتقاداتش. اينكه در همين لباس شهيد شد، افتخاري 

است كه نصيب ايشان شد. 
 قبل از شهادت آقا حجت فكرش را ميك‌رديد 

كه روزي به شهادت برسد؟
خب با انتخاب شغل پاســداري از طرف پسرم، احساس 

ميك‌رديم كه شايد كي روزي گذرش به ميدان جنگ يا 
شهادت بيفتد، اما چون جنگي نبود، خيلي فكر شهادتش 
را نميك‌رديم. وقتي كه جنگ 12روزه شد، پسرم آمد و 
گفت مي‌خواهم به مأموريت بروم، مشخص نيست چقدر 
روي آب باشــيم. بعد با خنده گفت: شايد شهيد شدم. از 
سر احساسات مادرانه گفتم: خدا نكند. اين را كه گفتم، 
ناگهان خنده‌اش تبديل شــد به اخم و ناراحتي. گفت: 
دســتت درد نكند مادرجان! اصلًا از شما توقع نداشتم، 
يعني من لياقت شــهادت ندارم كه گفتي خدا نكند. از 
حرفش شرمنده شدم. گفتم ببخشــيد مادر! من اشتباه 
كردم. آمد من را بغل كرد و ســرم را بوسيد و گفت: مادر 
جان، شما عزيزي، تاج سري، ولي ديگر هيچ وقت چنين 
دعايي در حق من نكن. گذشت و پسرم در جنگ تحميلي 
12روزه قسمتش شــهادت نبود، اما در جنگ تحميلي 
رمضان و شب قبل از شــهادتش كه با خانمش صحبت 
كرده بود، به ايشان وصيت كرده و گفته بود كه بعد از من 
چه كارهايي انجام بدهيد و چه كارهايي نكنيد. سفارش 
دخترش را هم كرده و گفته بود كه مراقب حلما باشد. بعد 
با چند نفر از دوستانش هم كه خداحافظي كرده بود، به 
آنها گفته بود كه احتمالاً صبح شهيد مي‌شوم، خصوصاً 
به كيي از دوستان صميمي‌اش گفته بود كه شايد ديگر از 
اين مأموريت برنگشتم. دو نفر از همرزمان پسرم كه روز 
شهادتش در همان شــناور بودند، بعد از شهادت حجت 
به خانه ما آمده بودنــد و تعريف ميك‌ردند كه حجت روز 
11اسفند )روز شهادتش( زودتر از بقيه از خواب بيدار شد 
و با مرغ كي سحري خوشمزه براي همه ما درست كرد. 
بعد ما را بيدار كرد و گفت اين آخرين سحري را از دست 
من بخوريد. بچه‌ها من فردا )با روشــنايي صبح( شهيد 
مي‌شوم. دوســتش مي‌گفت من با حجت خيلي شوخي 
ميك‌رد. آن لحظه به شــوخي گفتــم: آره حجت تو بايد 
شهيد شــوی... بعد هم حجت به ما قهوه داد و گفت كه 
اين آخرين قهوه‌اي است كه باهم مي‌خوريم. دوستانش 
مي‌گفتند كــه در آن لحظات حجت مرتب از شــهادت 
مي‌گفت، حتي با دوستانش عكس گرفته و هنگام عكس 
گرفتن با فرمانــده‌اش گفته بود كه ايــن آخرين عكس 

يادگاري من است و بيا آخرين عكس را باهم بگيريم. 
 سخن پاياني. 

شــهيد به هيچ عنوان اهل غيبت نبــود، حتي اگر من 
تعريف كســي را ميك‌ردم، مي‌گفت شايد راضي نباشد 
و پشت ســرش از او حرف نزن. خيلي هم اهل شوخي 
و مزاح بود و هميشــه او را با لبخنــد مي‌ديديم. روي 
محرم و نامحرم بسيار حســاس بود. خداراشكر هم من 
و هم خواهرش هر دو حجاب چــادر داريم، اما اگر كي 
خانم با حجاب نامناســب را مي‌ديد، حتي سرش را بالا 
نمي‌آورد. مثلًا اگر از فاميل يا همسايه‌ها كسي به خانه 
ما مي‌آمد و حجابش كامل نبــود، به بهانه‌اي از مجلس 
خداحافظي ميك‌رد و از خانه خارج مي‌شــد. گاهي كه 
امكان خروجش نبــود، به من پيامك مــي‌زد كه مادر 
جان به فلاني بگو حجابش را كامل كند تا من ناخواسته 
چشمم به او نيفتد. خيلي روي اين مسائل غيرت و توجه 
داشت. همانطور كه عرض كردم شــهيد بسيار عاشق 
رهبر بود. روزي كه خبر شهادت آقا منتشر شد و حجت 
هم فردايش مي‌خواست به مأموريت برود، هر كسي او را 
آن روز در محله ديده بود، مي‌گفت كه حجت برخلاف 
هميشه بسيار ناراحت بود و لبخند برلب نداشت. روز بعد 

هم كه خودش به شهادت رسيد و آسماني شد. 

حجت بســيار به مقام معظم رهبري علاقه 
داشــت. عرض كردم كه من را »كربلايي« 
صدا مــي‌زد و موقعي كه همــراه دختر و 
خانمش به منزل مــا مي‌آمدند، از همان بدو 
ورود شــوخي ميك‌رد و از زبان دخترش من 
را صدا مــي‌زد، اما روزي كه خبر شــهادت 
حضرت آقا منتشــر شــده بود، تــا من را 
ديد، محكم بغلم كرد و هــر دو گريه كرديم

شــهيد به هيچ عنوان اهل غيبــت نبود، 
حتي اگر مــن تعريف كســي را ميك‌ردم، 
مي‌گفت شــايد راضي نباشد و پشت سرش 
از او حــرف نــزن. روي محــرم و نامحرم 
بسيار حســاس بود. خداراشــكر هم من 
و هم خواهرش هر دو حجــاب چادر داريم، 
اما اگر يك خانــم با حجاب نامناســب را 
مي‌ديــد، حتي ســرش را بــالا نمي‌آورد
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گفت‌وگوي »جوان« با مادر پاسدار شهيد حجت سعيدآبادي 
از شهداي نيروي دريايي سپاه در جنگ تحميلي رمضان

پسرم بيشتر از يك روز 
فراق رهبرش را 

تحمل نكرد
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